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 بسم تعالی

 تقريظ به قلم استاد بزرگوار حضرت مولانا عبدالرحمن سربازي

 »مدظله العالي«

 ه ونصلى على رسوله الكريم صلى االله عليه وسلمنحمد
ها سيد ابوالحسن  يكي از سخنراني »الاسلام و الغرب«موسوم به نام  هاما بعد: جزو

علي ندوي / در دانشگاه آكسفورد انگلستان جزوة بسـيار ارزشـمند و بـراي جامعـه     

ي برخـوردار  ا العاده امروز و روند فعلي سياسي كشور براي نسل جوان از افاديت فوق
اصـغر علـي    آقـاي  د جنـاب رسي آن كه توسـط بـرادر عزيـز و ارجمن ـ   است، ترجمة فا

مباركي صورت گرفته خـدمتي اسـت قابـل تقـدير، ترجمـه بسـيار جالـب، روان و در        
برگرداندن اسلوب و تعابير مرحوم استاد نـدوي از عربـي بـه فراسـي و مراعـات نحـوة       

ين توفيق را براي اين عزيزمـان تبريـك گفتـه    خطاب استاد بسيار موفق بوده، جا دارد ا
اميد است ايـن زحمـت    ،برايش آرزوي توفيقات متزايد و همواره را از ايزد منان بكنم

مـردم مـا بـويژه     ،ارزنده مورد استفاده خوانندگان و اثري جاودان براي نگارنـده بـوده  
 بهرة وافر را از آن ببرند. ، جوانان عزيز

 واالله ولي التوفيق
 (مولانا) عبدالرحمن ملازهيكتبه 

22  /8  /80 



 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 پيشگفتار

هاي بريتانيا اسـت كـه تقريبـاً از     ترين دانشگاه دانشگاه آكسفورد از بزرگترين و قديمي
هفت قرن پيش تأسيس شده و تا به امروز جايگاه و اهميت خود را حفظ نموده است، 

يابند، فقـدان   گزينند، بدان راه مي كه آن را برمي و آن دسته از دانشجويان علوم جديد
از اسـاتيد   يك مركز اسلامي يا بخشي جهت مطالعات اسـلامي در آكسـفورد، برخـي   

اين دانشگاه را برآن داشت تا با تأسـيس چنـين مركـزي در دانشـگاه يـا در كنـار آن،       
نـان بيفزاينـد،   مطالعات اسلامي، بر تعداد آ مندان به ضمن تحقق بخشيدن به آمال علاقه

يـابي بـه نتيجـه مطلـوب شـكل       چنين بود كه انديشه مذاكره در اين خصوص، و دست
 گرفت.

براي ديدار از آكسفورد و  /از حضرت مولانا ابوالحسن علي حسني ندوي 
، دعوت به عمل آمد، و حضرت مولانا هم در مشاركت در تأسيس چنين مركزي

مهيا شود تا در يكي از اماكن مهم غرب، با انتظار و آرزوي اين بود كه فرصتي برايش 
صراحت ودقت خطاب به نخبگان رهبري فكري و رجال تربيت و ارشاد سخن بگويد 
و حقايقي را برايشان بيان دارد كه خيلي كم اتفاق افتاده تا اين حقايق توسط يك 

ار مسلمان شرقي در كشوري غربي خطاب به آنان گفته شود و اين امر براي ايشان افتخ
پيرو  –و لو براي يكبار در عمر هم كه شده  –آمد كه  و توفيق بزرگي به حساب مي

هايي به سوي پادشاهان جهان  نامه <باشد، چنان كه آن حضرت اسوه پيامبر اكرم 
ارسال داشتند، و جلوتر از همة آنها امپراتور دولت بيزانس روم، هرقل اول بود كه او 
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 ﴿ب قرار دادند: را با اين آية قرآن مورد خطا              

                            

                      ﴾)0F1(. 

بنابراين، زماني كه از طرف مركـز فرهنگـي بزرگـي چـون دانشـگاه آكسـفورد از       
ايشان دعوت به عمل آورده شد، وي آن را تحقق يافتن آرزوي خويش دانسـت و بـر   

 آن شد تا اين فرصت را كه خداوند براي دعوت فراهم نموده، از دست ندهد.
نا اطمينان يافت كه موضوع تأسـيس مركـز اسـلامي در    لذا هنگامي كه جناب مولا

سالم و هدفمند است، دعوت را پـذيرفت. جنـاب    آكسفورد موضوعي غير مشكوك،
رئيس فعلي بخش تاريخ دانشگاه اسلامي عليگـره، و   –آقاي دكتر خليق احمد نظامي 
 /در رسـاندن دعـوت بـه حضـرت مولانـا نـدوي        –نائب رئيس سابق اين دانشـگاه  

ه بود، ايشان دوست علامه ندوي و يكي از بزرگترين نويسندگان و پژوهشـگران  واسط
باشد، و فرزندش آقاي فرحـان نظـامي موضـوع مزبـور را در      در زمينة تاريخ اسلام مي

سـازي انديشـة تأسـيس مركـز اسـلامي بـا        دانشگاه آكسفورد مطالعه كرده و در آمـاده 
(براونينگپيشاپيش همه استاد د.ج. اساتيد دانشگاه كه 

1F

 باشد، سهمي بوده است. مي )2

                                           
بگو: اي اهل كتـاب! بـه سـخني روي بياوريـد كـه ميـان مـا و شـما         «: 64سورة آل عمران، آية  -)1(

يكسان است؛ اينكه جز االله را پرستش نكنيم و هيچ چيـزي را شـريكش نسـازيم و برخـي از مـا،      
: شما گواه خي ديگر را به جز االله در جايگاه ربوبيت قرار ندهيم. اگر سرپيچي كردند، بگوييدبر

 .»باشيد كه ما مسلمانيم
)2(- D.G.Brownning 
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(ژوئيه 22/  21در روز  /حضرت مولانا ندوي 
2F

در حالي كه راقم اين سطور او  )1
ژوئيه ادامه  24كرد، به انگلستان سفر نمود، جلسات شروع شد و تا روز  را همراهي مي

 داشت و با اين قرار خاتمه يافت كه مركز اسلامي در آكسـفورد در مكـاني در وسـط   
ها كه دانشگاه به چنين مركزي اهداء نموده بود، تاسيس شود، همچنين مقـرر   دانشكده

شد اين مركز، مركزي براي مطالعات اسلامي در سطح جهاني باشد، نيز كاملاً مسـتقل  
هـا   ها، گروه بوده و هيچگونه ارتباطي به دانشگاه آكسفورد و ساير مؤسسات، حكومت

همكـاري علمـي و فرهنگـي. و ايـن كـه وابسـته بـه         و احزاب نداشته باشد، جـز رابطـه  
هـاي مسـلمان    شوراي مؤسسان خود باشد كه يك سوم اعضاي شورا از ميان شخصيت

جهان اسلام و يك سوم ديگر به عنوان وكلاي دانشگاه توسط خود دانشـگاه انتخـاب   
 شوند و بعضي از آنها را شوراي مؤسسان از ميان غير مسلمانان انتخاب كنند.

رحله اول چهار نفر انتخاب شدند كه عبارت بودنـد از حضـرت مولانـا نـدوي     در م
، دكتر استاد خليق احمد نظامي از هند، استاد بروهي وزير سابق امور دينـي دولـت   /

كـه بـزودي در عمـان تأسـيس     ،پاكستان، و استاد عامر علـي عميـر رئـيس دانشـگاهي     
 شود. مي

تشـكل از آقايـان اسـتاد بروهـي و اسـتاد      اي نيز براي تدوين اساسنامه طرح، م كميته
نظامي و استاد عامر تشكيل يافت، همچنين دكتر فرحان به عنوان مـدير مركـز و اسـتاد    

 براونينگ به عنوان دبير آن تعين شدند.

                                           
 ».مترجم« –ميلادي صورت گرفت  1983اين سفر به سال  -)1(
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اي بـراي مراسـم    خواسته بود تـا مقالـه   /دكتر براونينگ از حضرت مولانا ندوي 
سـازي انديشـه [تاسـيس] ايـن مركـز و       ينهژويه جهت زم 22اي كه قرار بود در  عمومي

اسـلام و  «تنوير افكار عمومي برگزار شود، آماده كند و پيشنهاد كرد كه موضوع آن 
 باشد.» غرب

مولانا در آخرين روزهاي ماه رمضان اين مقاله را آماده كرد، با اين اميد كه نهايت 
هـا پـيش او را بـه     دتاستفاده را از اين فرصت برده و از اين رهگذر آرزويي كه از م ـ

شبهه انداخته و فكرش را مشغول داشته بود، تحقـق يابـد و ايـن مقالـه محـل تحقيـق و       
ها و رهبران فكري اروپا و امريكا باشد، لـذا مقالـه    تفكر علماي غرب و اساتيد دانشگاه

 را با شتاب در سه زبان: انگليسي و عربي و اردو آماده كرد.
عت ده صبح در يكي از سالنهاي دانشگاه با حضـور  ژونيه، سا 22مراسم روز جمعه 

هـاي   جمعي از اساتيد دانشگاه، و محققان و پژوهشگران مسلماني كـه مشـغول فعاليـت   
بعد از بيان خير مقـدم و خوشـامدگويي و   » براونينگ«اسلامي بودند برگزار شد، دكتر 

ن از حضـرت مولانـا تقاضـا كـرد قبـل از ايـن كـه مـت         ،شرح نظرات مكتـوب خـويش  
اش را قرائـت كنـد، دقـايقي بـه زبـان عربـي سـخن بگويـد، تعـدادي از           انگليسي مقاله
هــاي عربــي و رجــال كــادر سياســي در  هــاي عــرب و كاركنــان ســفارت تحصــيلكرده

هاي جلويي حاضر بودند، سپس مولانا تشـريف آورد و بـه زبـان عربـي فصـيح       رديف
 كرد كه خلاصة سخنان ايشان چنين بود: سخنراني

، فرمودند: حمد و ستايش خداوند و درود بر سرور پيامبران خاتم الأنبياء پس از 
سرورانم، ماية سعادت و خوشبختي و افتخار بنده است كه در اين مناسـبت زيبـا بـراي    
شما به زبان عربي صحبت كنم، زباني كه قرنها پيش تنها وسـيله انتقـال سـرماية علمـي     
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ب، از اسپانياي اسلامي عربي به اين گوشه رياضيات و ط قديم از جمله علوم حكمت و
از جهان، و زبان رسمي و بين المللي و علمي بوده است، و از با ارزشترين هدايايي كه 

(اندلس و جهان عرب به غرب عطا كرد، منطق اسـتقرايي 
3F

بـود كـه جـايگزين منطـق      )1
(قياسي و استخراجي

4F

ربـه و  رايج در غرب گرديد، اين شيوة تحقيق كـه مبتنـي بـر تج    )2
مشاهده بود، جريان فكري غرب را به طور كلي متحول كرد و پشرفت علم و صـنعت  

(و علوم تجربي كاربردي در اروپا مديون آن است
5F

، ولي امروز چنان روزگاري بر سر )3
ما آمده كه حكام و اساتيد غرب در كشورهاي شرقي اسـلامي مـان بـا زبـان انگليسـي      

ا امروز شما را در كشور خودتـان بـا زبـان عربـي     كنند، و اينك م شان با ما صحبت مي

﴿دهيم:  مخاطب قرار مي           ﴾)6F4(. 

اي كه مولانا آماده كرده بود، ارايه شد و حضار با سكوت و توجه و دقـت از   مقاله
د عـامر علـي   آن استقبال كردند، و در پي آن، مقالات ديگري كه استاد بروهي و اسـتا 

ارائه شد و جلسه، با آرامش و وقـار و لـذت و تحسـين خاتمـه      عمير تهيه كرده بودند،

                                           
)1(- Inductive Logic 
)2(- Logic Deductive 

مردم قاعده تجربه و مشاهده (منطق استقرايي) را كـه اسـاس   «گويد:  مي Gustave Lebonليون  -)3(
دهند، ولي امروز بايد اعتراف  نسبت مي Francis Bacon» باكون«باشد، به  تحقيق علمي نوين مي
 ».ها است اش از ابداعات عرب كرد كه اين شيوه همه

ــة   -)4( ــروزي و شكســت) را در  «: 140ســورة آل عمــران، آي ــن روزهــا (ي پي ــا اي ــردم و م ــان م مي
 .»گردانيم مي
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يافت و حضار مسلمان جهت اداي نماز جمعه به طرف مسجد جـامع نزديكـي رهسـپار    
 شدند.

هاي دانشگاه، خصوصا در دانشكده (مرتن)  شدگان اين نشست در ساختمان دعوت
هـايي بـه    شـد، و همچنـين ضـيافت    ر آنجا برگزار مياقامت داشتند و جلسات نشست د

احترام ميهمانان برپا شد كه يكي از آنها طرف نايب رئيس دانشگاه و سـه تـا از طـرف    
هـايي جهـت تبـادل     هاي پذيرايي فرصـت  ها بود، و در مراسم رؤساي سه تا از دانشكده

ه از ميـان  هـا ك ـ  آراء و معلومات ميان اجتماع حاضر در نشسـت، و حاضـرين پـذيرائي   
اساتيد صاحب تخصص علمي دانشگاه بودنـد، فـراهم شـد، ايـن ديـدار، ديـدار واقعـاً        

كـردن اذهـان    ادهكننـدگان ضـرورت آم ـ   مفيدي بود و از اين بابـت كـه همـة شـركت    
م صحيح اسلام، و تمييز [تحقيقات] متخصصـان واقعـي از تحقيقـات    بيگانگان براي فه

بود و همگي اتفـاق نمودنـد كـه مركـز، مـورد      مستشرقين را خاطر نشان كردند، ممتاز 
توجه و اهتمام مسلمانان قرار گيرد و دانشگاه نيـز در افـزايش دانشـجويان علاقمنـد بـه      

 مطالعات اسلامي از آن استفاده كند.
سه روز را در دانشگاه آكسفورد سپري كرد، سپس از تعدادي از  /مولانا ندوي 

لستر، ديورزي، بولتن و نيني تن ديدار به عمـل  شهرهاي انگلستان از جمله لندن، ليدز، 
آورد همچنين از گلاسكو در اسكاتلند ديدن كرد، و جناب مولانا در اكثر اين شـهرها  

 ها و مراكز اسلامي سخنراني كردند. بنا به درخواست اهالي آنها در دانشگاه
بـه   سـت ايشان به هنـد برگشـت و در اول آگ   ژوئيه خاتمه يافت و 31اين ديدار در 

العلما كه وي رياست آن را به عهـده داشـت،    ةهند رسيد و به مسؤليت خويش در ندو
 پرداخت.
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اً يـك سـخنراني مـؤثر و    در جلسة افتتاحية نشست، واقع /سخنراني مولانا ندوي 
، ايشان در خلال اين سخنراني، ضرورت اهتمام غيـر مسـلمانان نسـبت بـه     ارزشمند بود

هاي آن كه از سـاير   ي اصلي آن، و نيز شناخت ويژگيها فهم اسلام از طريق سرچشمه
اديان آسماني ممتاز اند را مورد بررسي قرار دادند و توجه حضار را به اين نكته جلـب  

هــا خصوصــاً در شــرايطي واقــع بــوده انــد كــه شــناخت اســلام و   نمــود كــه انگليســي
ه هاي عظيم آن كه متضمن نجات تمـدن غربـي از جهـت گيـري نادرسـتي ك ـ      ويژگي

بـوده   جهان را در معرض فرجام دردناك و سريعي قرار داده، برايشـان سـهل و آسـان   
اش بـر   است، اما انگليس با وجود وفور امكانات و داشتن فرصت و با توجه بـه سـيطره  

هاي وسيعي از جهان اسلام، در اين مورد قصور ورزيده همانگونه كه فرزندان  سرزمين
كـردن   در زمينـة نزديـك  ،ثر و مفيد با انگلـيس  اين كشورهاي اسلامي در گفتگوي مؤ

 ارزش اسلام و جايگاه رهبري سازنده آن به اذهان آنان، كوتاهي كرده اند.
 محمد رابع حسني ندوي

 »مجمع اسلامي علمي«رئيس 
 العلماء لكهنو (هند) ةندو

 هجري 1403شوال سال  25



 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 اسلام و غرب

 والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه الحمد الله رب العالمين
 أجمعين!

تـان از بنـده جهـت     كنم به خـاطر دعـوت   از هرچيز از شما تشكر مي سرورانم! قبل
اي چـون   طلبـد پيرامـون موضـوع روشـن و برانگيزاننـده      حضور در اين مراسم كه مـي 

يكـي از   )7F1(»آكسـفورد «ه سـخن بگـويم، و در گسـتردة دانشـگا     »اسلام و غرب«
شود، و اين امر گوياي روحية  برگزار مي هاي معتبر و قديمي و معروف جهان، دانشگاه

نظرخواهي و كاوش فكـري برگزاركننـدگان ايـن مراسـم بـوده و از اهميـت ممتـازي        
(كـنم از دكتـر د.ج. براونينـگ     باشد و مخصوصاً تشكر مـي  برخوردار مي

8F

و دوسـتان   )2
كـردن در آن و ديـدار بـا سـروران      ضور در چنين مناسبتي و صـحبت ايشان كه براي ح

 .بنده دعوت به عمل آوردندگرامي و دانشجويان عزيز، از 
ها و كشورهاي اروپـايي كـه در اواخـر     اولين ملت و اولين كشور از ملت ،سرورانم

 قرن هيجدهم با جهان اسلام ارتباط پيدا كرد، ملت بريتانيا بود.
دار آمـوزش و علـم و تكنولـوژي غربـي،      رهبر تمدن غـرب و طلايـه  بريتانيا، اولين 

مدتي طولاني بـه عنـوان مظهـري از مظـاهر قـدرت و دسـتاوردهاي بسـيار بـزرگ در         
تعدادي از كشورهاي اسلامي خصوصا در شبه قارة هند و مصر، باقي ماند، و قطع نظـر  

                                           
)1(- Oxford 
)2(- Dr.D.G.Brownning 
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 –اين بحث است كه امري خارج از حيطة  –ماندن  از چگونگي و مشروعيت اين باقي
از لحاظ عقلي و رواني امري كاملا معقول و مـورد انتظـار بـود كـه حكومـت و ملـت       

ــده    ــدترين، زن ــه نيرومن ــا ب ــاترين و   بريتاني ــرين، پوي ــا در   ت ــن حكمفرم ــؤثرترين دي م
داشتند و به مطالعة آن توجه مي كردند و روح و جوهرة آن را  عنايت مي ،شمستعمرات

ودنـد، دينـي كـه در گذشـته بزرگتـرين نقـش انقلابـي و        نم به طور كامل دريافت مـي 
گيـرد، ايفـا كـرده و     سازنده را در تاريخ طولاني و وسيعي كه هزاران سال را دربر مـي 

اي بر تمدن و جامعة بشري بر جاي گذاشته، بلكه صحيح اسـت   نشان روشن و جاودانه
ل، رهانيد و بـه آن  هاي آن را از نابودي كام كه بگوييم: ديني كه تمدن بشري و آرمان

بهرة جديد و طويلي از زندگي عطا كرد، اين دين نيروي مفيد و مقاومتگري در برابـر  
نيروهاي ويرانگر بوجود آورد، نيرويي كه قابليت مبارزه با شر و باطل را نيز دارا بود و 

كرد، اين دين بجاي ايـن كـه    اين كار را هدف وجودي و منتهاي ظهور خود تلقي مي
آنگونه كه بعضـي از نيروهـاي نظـامي و     –رع و نسل را هلاك و برباد دهد كشت و ز

جريان زندگي را متحول كرد و تاريخ  –دادند  انجام مي هاي زورگويي گذشته رهبري
هـايش بـر ايـن گمـان      ها و كوشش را وادار كرد تا به سمت جديدي بچرخد، و تلاش

، د و كاروانش را به جلو برسانداستوار نبود كه تمدن بشري صرفا مسير خود را طي كن
سان بود، اين دعوتي كه در قرن هفتم ميلادي ظهور بلكه اينكار برايش خيلي سهل و آ

هاي بزرگي كه جهت انتشار عقيدة توحيد در محدودة وسيع جهـاني   كرد و اين تلاش
نظير بوده است. اين دين، كرامت و احتـرام انسـان    صورت گرفت، در تاريخ بشري بي

هـا   هـا و جـان   هاي مساوات و برادري انساني را از نو در عقل او باز گردانيد و پايه را به
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بنيان گذاشت و اثبات كرد كه اين امور حقايق بديهي و مسلمي هستند كه هيچ نيـازي  
 به تعمق ندارند.

اش را باز گردانيـد و ارتبـاط قـوي و     اين دين به زن حقوق و كرامت از دست رفته
كـرد و عاطفـة قـوي و مسـتحكمي      ارنسانها و] آفريدگار كائنات برقـر استواري [ميان ا

براي عشق و خوف و خشيت االله، و استعانت از او و عبـادت، و عقيـدة راسـخ و ايمـان     
ثابتي كه در تاريخ اديان و معنويات، با اين وسعت و گستردگي نظيـر و مثـالي نـدارد،    

اي خيريه و نگريستن به بني نوع بوجود آورد، اين دين اشتياق سرسختي نسبت به كاره
 اش به عنوان عملي كـه بـا آن بـه خـدا     بشر به عنوان عيال االله و به خدمت و نفع رساني

تقرب جسته شود، ايجاد كـرد، ايـن ديـن چنـان عطـش و دلـدادگي نسـبت بـه علـم و          
خدمت و نشر آن، و چنان ولعي نسبت به نويسـندگي و تـأليف، برانگيخـت كـه يـك      

ي ايجاد شد كه گذشته از احاطة به آن، به نمايش گذاشتن آن هم امري كتابخانه جهان
باشـد،   هاي گذشته و تاريخ قـديم دشـوار مـي    محال بوده و پيداكردن نظير آن در ملت

اي گنجايش انكار يـا شـك و    باشند كه هيچ انسان فهميده اينها همه حقايق تاريخي مي
 ترديد در آن را ندارد.

طلبيد كه در هر گوشه از نقاط بريتانيا مراكز علمي  يعي ميهمة موارد فوق بطور طب
 ةعلي صاحبها ألف ألف صلا –اي جهت يادگيري قرآن كريم، و سيرة نبوي  و فكري

شد و [بريتانيا هم] وسـايل و امكانـات    آنهم يادگيري ساده و صادقانه برپا مي –تحية  و
(ق موضـوعي كرد، و تحقي ـ وت تأمين مياينكار را با بلندهمتي و سخا

9F

[قـرآن و سـيرة    )1

                                           
)1(- Objective 
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هـاي صـليبي، و    نبوي] را به صورت عاري از رسوبات ملموس و غيـر ملمـوس جنـگ   
داد، و از  يهاي سياسي و دعوتي و تبليغـاتي مـورد تشـويق قـرار م ـ     اغراض و مصلحت

(احساس برتري و تفوقي
10F

نتيجه سيطرة سياسي و حكومـت قـوي اسـت،     –غالباً  –كه  )1
طرفانـه و مطالعـات    هاي بـي  وقي كه ميان پژوهشگران، و انديشهبود، احساس تف رها مي
كنندة ثروت ملتها و كشورها و مفاهيم ضعيف علمي و معتقدات و مسلمات آنها  دو نيم

شود. البته بنـده قصـد نـدارم از ارزش     شان حائل مي و شناخت صحيح ارزش و اهميت
(زبان عربي و بخش مطالعـات اسـلامي  بخش 

11F

و بخـش تمـدن غـرب    هـا   دانشـگاه  در )2
(آسيا

12F

شـان كـم    هاي [مربوط به] آن در اينجـا بكـاهم و جايگـاه و اهميـت     و دانشكده )3
تر بـود و ايـن كـار     خواهم بگويم] مسأله خيلي از اين عميقتر و گسترده كنم، بلكه [مي

انديشي و سعة صدر و ديد وسيع و اخلاص و راستي و درستي، فراتر از مطالعات  ژرف
 طلبيد. مادي و اقتصادي را مي هاي تابع مصلحت

اما واقعيت اينست كه در اين مدت كه بيش از يك قرن به طول انجاميـد، در ميـان   
(اي جز رابطـة يـك طرفـه    غرب، رابطه هايش، بلكه در بين شرق و بريتانيا و مستعمره

13F

4( 
ولـو   –هاي شـرقي   هاي غربي با دولت وجود نداشته است، منظورم اين است كه دولت

هيچگونـه   –ها صاحب ثروت عظيمي از معرفت و تمدن بوده باشند  اين دولت اين كه
اي نكرده اند، مگـر معاملـة دهـش و بخشـش، و آمـوزش و پـرورش، و تربيـت         معامله

                                           
)1(- Superiority Complex 

)2(- Islamic Studies 

)3(- West Asian Culture 
)4(- One Way Traffic 
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هـا خـدمت كننـد،     راسـتاي مصـالح غربـي    مرداني كه داراي قالـب خاصـي بـوده و در   
ت خـود اسـتفاده كـرده و    هاي غربي هيچگاه احساس نياز نكرده اند كه از موقعي دولت

و سسـتي و  چيزي از شرقيان اقتباس كنند، البته شكي نيسـت كـه شـرق بنـا بـه ضـعف       
(احساس حقارت و سرخوردگي

14F

كه  »اي مدهوشي پيروزي«و ، موجود در خود )1
بدان مبتلا گشته بود، و همچنين به علت فقدان خودباوري و اعتماد به نفس، در ايجـاد  

اي كـه ناشـي از    چنـان انگيـزه   –از ايـن رو   -داشـته اسـت،   اين وضعيت تأثير بسزايي 
احساس مسئوليت عالي و شجاعت ايماني و روحيـة دعـوتي باشـد در ميانشـان وجـود      

بٍـأبي هـو    –اي كه در اوايـل قـرن هفـتم مـيلادي، فـردي را       نداشته است، همان انگيزه
ناميـده   يثـرب العرب كـه   ة(در يكي از شهرهاي جزير – (پدرومادرم فدايش باد)وأمي

نشست، حال آن كه االله  شد و سپس اسم مدينه بر آن گذاشته شد بر روي حصير مي مي
تعالي او را به منصب نبوت و رسالت مفتخر گردانيده بـود) واداشـت تـا بـه دو پادشـاه      
آنوقت زمين كه جهان متمدن را همچون زمين موروثي بين هـم تقسـيم كـرده بودنـد،     

م) و خسـرو پرويـز دوم كسـري     641/  610ت بيزانس روم (يعني هرقل امپراتور مملك
هايي بفرستد كه حامل دعوت صريح و سرباز بسوي توحيد  م)، نامه 628 – 560ايران (

 آمده بود:،خالص و دين حق بودند و در سر آغاز نامة اول اين آيه قرآنكريم 

                                           
)1(- Inferiority Complex 
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﴿                                   

                        

        ﴾)15F1(. 

كـرده انـد، در خانـة ايشـان      ميها را املا  اين نامه و چه بسا روزي كه آنحضرت 
 آتشي روشن نبوده، و غذايي تناول نفرموده اند و در خانة شان نفت براي چراغ وجـود 

(نداشته باشد
16F

عجيب و غيـر معمـولي نبودنـد) و     < (و اين موارد در منزل آنحضرت  )2

                                           
ميان ما و شما مشترك بگو اي اهل كتاب! بياييد به سوي سخني كه «: 64سورة آل عمران، آية  -)1(

است و آن اين كه فقط االله يگانه را بپرستيم، و كسي را شريك وي قرار نـدهيم، و بعضـي از مـا    
بعض ديگر را بجز االله، پروردگار نگيرد پس هرگاه آنـان روي گردانيدنـد، پـس بگوييـد: گـواه      

 .»باشيد كه ما مسلمانيم
)2(- »نةَ عشائا -عنها االله رضى- عهأَن ةَ قَالَتورعل: ناب تا إِنْ يأُخكُن ظُرنالْهِلاَلِ إِلَى لَن ثَلاَثَةَ الْهِلاَلِ، ثُم 

لَّةى أَهنِ، فيرها شمو تدى أُوقف اتيولِ أَبسر وسلم عليه االله صلى- اللَّه- ارن .ا :فَقُلْتالَةُ يا خم 
 -وسلم عليه االله صلى- اللَّه لرسولِ كَانَ قَد أَنه إِلاَّ والْماءُ، التمر الأَسودان :قَالَت .يعيشكُم كَانَ

 »فَيسقينا -وسلم عليه االله صلى- اللَّه رسولَ يمنحونَ وكَانوا منائح، لَهم كَانت الأَنصارِ من جِيرانٌ
ام (ما اهل  است كه وي به عروه گفت: اي خواهرزادهروايت  لاز حضرت عايشه «ترجمه: 

كرديم كه) گاه گاهي تا حدود دو ماه پياپي سه بار هلال  اينطور امرار معاش مي بيت پيامبر 
هاي آن حضرت آتش روشن  شد) ولي در خانه ديديم. (يعني دو ماه كامل سپري مي ماه را مي

كرديد؟ وي در پاسخ اظهار  نه زندگي ميگويد) عرض كردم: پس شما چگو شد. (عروه مي نمي
كرديم، البته بعضي از انصار كه همساية آن  داشت: فقط بر دانه خرما و آب سياه بسنده مي

هديه  <بودند، داراي دامهاي شير ده بودند كه از شير آنها براي آن حضرت <حضرت
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ها بـه سـوي شـان فرسـتاده      ممكن است كه برعكس، غلامان آن پادشاهان كه اين نامه
و غلامان غلامانشان، و خدمتگزار خدمتگزارانشـان [از فـرط پرخـوري] دچـار     شد،  مي

تـرين غـذاهايي را    هاي نازپرورده شان خوشمزه بيماري سوء هاضمه شده باشند و سگ
 خوردند. شد، مي كه براي بسياري از مردم فراهم نمي

نـزد فرمانـدهان لشـكرهاي ايـن      ، سپس هنگامي كه پيروان و دعوتگران ايـن ديـن  
كشورها و دولتمردان و درباريان رفتند، و از آنها پرسيده شد: براي چه آمده ايد؟ تنهـا  

 شان اين بود: جواب قاطع
 إلى الـدنيا  ضيق ومن وحده، االله عبادة إلى العباد عبادة من شاء من لنخرج ابعثنا االله«
 )17F1(»الإسلام عدل إلى الأديان جور ومن سعتها
 العبـاد  عبادة من شاء من لنخرج«كنم كه گفتند:  شان تعجب نمي نده از اين سخنب
چه آنان اولين داعيان بسوي توحيد، و تنها مدعيان دعوت به سوي  »وحده االله عبادة إلى

 الدنيا ضيق ومن«كنم كه گفتند:  شان تعجب مي آزادي انسانيت بودند، اما از اين سخن
بودنـد، و   نشين كه در تكـاپوي معيشـت   كه آن فقيران باديه، بنده در حيرتم »سعتها إلى

ن يافتنـد تـا كمرشـان راسـت شـده سـد رمـق نماينـد، چگونـه آ          بسا اوقات چيزي نمي
كردند، و اسباب ناز و نعمت  ل در زمين حكمراني ميحاكماني را كه بر صدها هزار مي

                                                                                                     
نقل از معارف الحديث ج  روايت بخاري و مسلم، به» داد فرستادند و ايشان از آن به ما هم مي مي

 ».مترجم« - 2
االله ما را فرستاده تا ما هركه را كه او بخواهد، از بندگي بندگان به سوي بندگي خداي «ترجمه:  -)1(

يگانه، و از تنگي دنيا به سوي وسعت آن، و از ظلم و ستم اديان به سوي عدالت اسلام رهنمـون  
 م. 1966، چاپ بيروت، 39 ، ص7البدايه و النهايه، ابن كثير، ج » كنيم
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عجيـب و كوبنـده،    و خوشگذراني به سويشان سرازير و انباشته شده بود، با اين جملـه 
شـويم،   مخاطب قرار دادند كه ما شما را از تنگي دنيا به سوي فراخي دنيا رهنمـون مـي  

راستي آن تنگي چه بود؟ و آن فراخي چـه؟ واقعـاً عجيـب اسـت! ايـن جملـه دلالـت        
كنــد بــه ايــن كــه آنهــا، ايــن پادشــاهان و اميــران را ســعادتمند و متــنعم محســوب   مــي
شـان از ايـن    ب بيفتـد و اميـال و آرزوهـاي   شان براي آن آ ردند، طوري كه دهانك نمي

سطح فراتر نرود، بلكه آنان را مستحق ترحم و دلسوزي، و تحقير و نكوهش به حساب 
اسيران ماده و نفس، بنـدگان رسـوم و تقاليـد، و     –در نظرشان  –آوردند، زيرا آنها  مي

هـاي حقيرتـر و    خـور انسـان   هـاي سـاختگي و جعلـي، و طفيلـي و مفـت      مدها و عـرف 
تر از خودشان بودند، [آن داعيان] آنها را به سـان پرنـدة خـوش الحـان و زيبـايي       پست

ديدند كه در يـك قفـس طلايـي محبـوس شـده باشـد و آن قفـس همـان دنيـايش           مي
 زند. باشد كه در آن پرپر مي مي

محققاً در ميان جوانان هوشيار و بلند همتـي كـه جهـت ادامـة تحصـيلات عـالي از       
كردند، خيلي كم بودند  هاي بريتانيا سفر مي ه دانشگاهآسيايي خود، بورهاي شرقي كش

 –افرادي كه بر االله توكل داشته و داراي اعتماد به نفس باشند، توكـل و اعتمـادي كـه    
اي باشـد تـا دوسـتان و     انگيـزه  –شان بوجود نيـاورد   اي براي اساتيد و مربيان اگر داعيه

ر به يادگيري و مطالعة دين كننـد، دينـي كـه خـود را بـدان      شان را وادا هاي همكلاسي
دهند، و نسبت به امتي كه با آن در ارتباطند فهم و شـناخت داشـته باشـند، و     نسبت مي

هايشــان را خيــره و  اجــازه ندهنــد كــه درخشــندگي و براقــي فرهنــگ جديــد، چشــم 
 مغزهايشان را بربايد.
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بعضي از جوانـان فرهيختـة فرهنـگ    ظالم و مقصر خواهيم بود كه بدين مناسبت از 
هاي بريتانياي حـاكم در هنـد،    درسي مقرر در دانشگاه هاي كه از شيوه ،عالي نام نبريم

اي بـراي اظهـار آراء و ارايـة     چيني كرده اند، كساني كه زبان انگليسي را وسـيله  خوشه
و سـتايش   ها و اساتيد اين زبان به تحسـين  افكارشان قرار داده و از طرف انگليسي زبان

اي از دانشمندان و محققان اين كشورها اعتراف كرده اند كه  نايل شده اند، و تازه عده
شان افزوده شده و تغذيه فكري شـده انـد، يكـي از ايـن      به وسيلة اين جوانان معلومات

(فرهيختگان پژوهشگر اديب آقاي امير علي است كه مستشرق آسبرن
18F

در بارة كتابش  )1
)Sprit Of Islam (ايـن كتـاب واقعـاً درخـور تحسـين و      « :گويد چنين مي

رساند كـه مـؤلفش كـاملا بـه زبـان       نوشتن آن مي ستايش است، و سبك
انگليسي مسلط است، و خيلي اندك هستند از اهـل ايـن زبـان كـه در     
اسلوب كتابش با او برابري كنند، اين اسلوب از معايبي كه بندرت اتفاق 

فرهنگ انگليسي از آنها خالي باشـند،   هاي تحصيلكردة افتد تا هندي مي
شـان   كاملاً بري است، پس مبارك باد بـه مسـلمانان هنـد كـه در ميـان     

 .»افرادي وجود دارد كه اين جايگاه بلند را بدست آورده اند
سـور معـروف دانشـگاه لنـدن مسـتر      يشخصيت دوم، دكتر محمد اقبال است كه پرف

) را بـه انگليسـي ترجمـه كـرده و در     خـودي  نكلسون كتابش (اسرار خودي و رموز بي
 1977جشني كه به مناسبت يكصدمين سالگرد وفات دكتر محمد اقبال در دسامبر سال 

ها و رسالاتي كه در بارة دكتر محمد اقبـال   م در لاهور برگزار شد، ذكر شد كه كتاب

                                           
)1(- Osborn 
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اري هاي مختلف دنيا تألف شده، تعدادشان از دو هزار عنوان كمتر نيست و بسي به زبان
 ها به زبان انگليسي تأليف شده اند. از اين كتاب

به خاطرم رسيد كه در اين مناسبت ضرورت دارد از رهبر شهير هند، رهبر وارسـته  
نهضت آزادي و مشعلدار نهضت در ميان تودة مردم، مسلمان پرشور و شـجاع، اديـب   

ولانا) محمد علـي  زبردست انگليسي، روزنامه نگار توانا و سخنران زبان آور و دلربا (م
) نام ببرم، كسـي كـه فـارغ التحصـيل     Comradeروزانة انگليسي ( جوهر مدير روزنامة

(همين د انشگاه آكسفورد شما بود، كسي كه دائماً به همـراه اسـمش (آكسـن)   
19F

ذكـر   )1
حيـت و  اراي صـلا  شد، اما اين افراد انـدك در مقابـل آن جوانـان تيزهـوش كـه د      مي

جهت آمـوزش عـالي از    –عدادشان بيش از هزاران نفر بود شايستگي ممتازي بودند، ت
افـراد   –گشـتند   شدند و با مدارك دانشگاهي بـه هنـد برمـي    هند، رهسپار انگلستان مي

باشد، و بـا ايـن طـرز عمـل      نادري پيش نيستند و تعدادشان از تعداد انگشتان بيشتر نمي
رفت، به  از آن دو انتظار مي يك طرفه، هردو كشور [يعني بريتانيا و فرانسه] آنگونه كه

هاي پهناور آسـيايي   اسلام توجه نكردند، آنجايي كه هزاران جوان مسلمان از مستعمره
شـدند، و آنجـايي كـه صـدها نفـر از جوانـان مسـلمان از         بريتانيا رهسپار اين كشور مي

كشورهاي شمال آفريقـا كـه تحـت سـلطه و حمايـت فرانسـه بودنـد، وارد آن كشـور         
هيچگاه نشد كـه ايـن دو كشـور خـود را در كنـار آن جوانـان قـرار بدهنـد         شدند،  مي

هيچگاه نشد كه آنها، اسلام را مورد توجه و اهتمام قرار بدهند، زيرا آن جوانـان فاقـد   
سواد قرن  هاي بي كه عرب ،آن حماسه و اعتماد به نفس و روحية پرشور دعوتي بودند

                                           
)1(- Oxon 
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هـاي دعـوتگر] و    كه تفاوت ميـان [آن عـرب   مند بودند، با آن هفتم ميلادي از آن بهره
تـر از تفـاوت    كشورهاي متمـدن و پيشـرفته روم و ايـران، بـه مراتـب بيشـتر و گسـترده       

موجود ميان جوانان هند و مصر و شمال آفريقا، و ميان كشـورهاي غربـي بـود، و ايـن     
جوانان در فكر تمدن و پيشرفت غربـي در كشـور خودشـان بـوده انـد، در حـالي كـه        

العرب در قرن هفتم مـيلادي   ةتر از جزير افتاده تر و عقب ارزش ز كشورهايشان كمهرگ
 نبود.

رصتي براي مطالعة گذارد، ف سئوليت بر دوش فريقين مييقيناً وضعيتي كه بار م
اي كه يك جامعة حقيقي و نوپا، و  اسلام و تأمل در آن، در سطح در خور و شايسته

از نيست، فراهم ننموده است، و وقتي كه دانش و ني يك تمدن واقعي نوپا، از آن بي
نوزدهم سير سريع خود را آغاز كرد، آنها داراي فرصت  تكنولوژي ديد، در نيمة قرن

اهداف  –ديني كه اسلام نمونة زنده و نيرومند آن بود  –طلايي بودند تا از دين 
خدمت صحيح را جهت بكارگيري علم و نيرو، و عواطف و احساسات اصيل را جهت 

كشيدن نفس را از دين  به انسانيت استفاده كنند، و قدرت در اختيار گرفتن و به لگام
اقتباس نمايند، و يك طرز تفكر و نظرية جهاني براي احترام انسانيت، از آن استخراج 

هايي كه به قوميت ضعيف و مليت نابيناي خود  كنند و نگاهي به طرف اقوام و ملت
ها، در به  وار بين كشورها و ملت ند. و از اين رقابت ديوانهكنند، بينداز افتخار مي

نمايش گذاشتن قدرت و نيروي اتمي كه جهان را در آستانة خود كشي و آتش و 
داران و زعماي  مانند و در گوش رهبران ملي و كشورويراني قرار داده، در امان ب
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﴿تمدن نداي ملكوتي و جاودانة                     

             ﴾)20F1( انداز كنند. را طنين 

به راستي كه اگر به همراه علم و تكنولوژي، خوف و خشيت االله در نهان و آشكار، 
نيك، در كنار وسـايل و   داشت، و اگر اهداف مقدس و و احترام به انسانيت وجود مي

بود، و اگر عاطفة همكاري در كارهـاي   اسباب قوي و نيرومند و امكانات نامحدود مي
رقابـت  كنـد) بـه جـاي عاطفـة      نيك و تقوا (كه جز ديـن زنـدة قـوي آن را عطـا نمـي     

هاي شرقي و غربي در گير بـا هـم كـه     داشت؛ در عوض اين جبهه ، قراي ميوار ديوانه
هـاي بشـري را بـه سـوي      هايشان دارد تمدن بشري، بلكه همـة نسـل   ها و بحران دشمني

شد و قطعاً همة جهان مانند يك  كشاند، قطعاً دنيا دگرگون مي جمعي مي هلاكت دسته
كـرد، امـا علـوم مـادي و      خانواده مرتبط به هم و مملو از عشـق و محبـت زنـدگي مـي    

قيـد و بنـدي اوج    آزادانـه و بـدون هيچگونـه ضـابطه و     تكنولوژي جديـد و سياسـت،  
گرفتند، و خطر بزرگي براي كشتن جهان با خنجر خودش اتفاق افتـاد، چنانچـه دكتـر    

 فرمايد: محمد اقبال مي
اين فكر گستاخ و جسور كه نيروهاي طبيعـي را كشـف و اسـرار جهـان     «

كننده و تندر مهيبـي   هستي را افشا كرده است، امروز به صورت يك برق خيره

 .)21F2(»كند يانه، و قلعه و پناهگاه غرب را تهديد ميدرآمده و خانه و آش

                                           
كنيم بـراي آنـان كـه در زمـين خواهـان       اين سراي بازپسين را مقرر مي«: 83سورة قصص، آية  -)1(

 .»تكبر و فساد نيستند و حسن عاقبت پرهيزگاران را است
 از نويسنده.» روائع اقبال« -)2(
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سرورانم! ما بايد با كمال صراحت اعتراف كنيم كه فرهنگ جديد و رهبري نـوين  
هاي جامعة انساني را انجام دهند  فكري، از عهدة تربيت افرادي كه وظايف و مسئوليت

م جديد توانسته كـه  برنيامده، و در پرورش رفتار انساني به سختي ناكام مانده است، عل
مهيـا   ،تـرين وسـايل را جهـت سـفر فضـا      اشعة خورشيد را بگيرد و سريعترين و مطمئن

آور و  هاي سرسـام  كند، و انسان را به ماه و ستارگان برساند و نيروي اتمي را در پروژه
دستاوردهاي بسيار بزرگ به كار ببرد، و در كشورها فقر زدايي كند و انسان معاصر را 

ترقي و پيشرفت برساند، و تك تك افراد يك ملـت و يـك قـوم جاهـل را بـا      به اوج 
تواند در مقـام انكـار و نپـذيرفتن     سواد و به مدارج تحصيلي برساند، و هيچ انساني نمي

ها برايـد، لـيكن رهبـري كنـوني فكـري از تربيـت افـراد         اين همه اكتشافات و موفقيت
كست و خسارت آن هم همين است، از صالح و مؤمن كاملاً عاجز بوده و بزرگترين ش

رود و جهان دچار اغتشاش و  اين روست كه سعي و كوشش قرنها، ضايع شده برباد مي
رود كـه در   شود، و بيم آن مـي  نااميدي شده و اعتماد و باور آن نسبت به علم سلب مي

جهان يك حركت واكنش شديد و يك شورش ويرانگر بر ضد علـم و تمـدن بـه راه    
اين وسايل و ادوات پاك و سودمند را تبديل به وسايل فاسد و  ،يناً افراد فاسدبيفتد، يق

ابزار انهدام و تخريب كرده اند، به راستي امكان ندارد يك كشتي خـوب از چوبهـاي   
پوسيده و فاسد ساخته شود، اگر اين چوبها سر هم گذاشته و كشتي ساخته شود سـر و  

ن گفت كه كشتي خوبي ساخته شـده اسـت؟! و   توا حال آيا مي خورد، ته آن به هم مي
يا مثلاً اگر دزدها و راهزنان يك هيأت و يا گروهي تشكيل دهند، آنگاه اين دزدهـا و  
راهزنان هرگز يك گروه مقدس پاسدار و صاحب مسئوليت نخواهند شد! افرادي كـه  

عـاري  رهبري نوين فكري براي ما تربيت كرده، افرادي هستند خالي از ايمان و يقين، 
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خبر از مفهوم عشق و اخـلاص، غافـل از    از وجدان انساني، محروم از عاطفة فطري، بي
جز  يفهمند، و چيز كرامت و شرافت و جايگاه انسان، اينها چيزي جز لذت و مقام نمي

شان، خـواه   شناسند، اينگونه افراد در نوعيت و صلاحيت پرستي نمي قوم گرايي و وطن
تواننـد يـك    ند و يا مسئولين نظام اشتراكي، هيچگاه نمـي هاي جمهوري باش حكام نظام

جامعه فاضل، و فضاي مطمئن و يك گروه مؤمني كه در نهان و آشكار از االله خوف و 
خشيت داشته باشند، بسازند و امكان ندارد كه در سرنوشت خلق االله و خانواده گرامـي  

 بشري به آنها اطمينان و بر آنها اعتماد شود.
اين چنين مرحلة حساس و بحرانـي كـه نـه فقـط يكـي از كشـورهاي        سرورانم! در

هـاي   جهان، بلكه همة تمدن بشري، در معرض خطـر فنـا و نـابودي قـرار دارد، تـلاش     
محافظه كارانة معمولي كافي نيست، و افرادي كه در صحنة تعليم و اصـلاح بـر جـادة    

شـود در شـرايط    بتـه نمـي  كننـد، ال  كنند، نياز را برطرف نمي خطر فعاليت مي سالم و بي
عادي منكر اهميت و نقش آنان شويم، اما در اين چنين اوضاع و احوال غير عادي كه 
حيات بر دو راهي مرگ و زندگي قرار گرفته است، دل به دريا زدن و وجود جرأت و 

عــالي ضــروري اســت، وجــود  هــاي متهورانــه در ســطح شــهامت فطــري و جانفشــاني
(ابرمرداني

22F

همان مرداني كه در هر عصـري تمـدن انسـاني را از ميـان      ضرورت دارد، )1
 هاي شير بيرون كشيده اند. دندان

هـاي   گـويم: غربـي كـه در گذشـته چنـان شخصـيت       سرورانم با عرض معذرت مي
عمراني و صنعت و دانش جديد و سياست و نظام حكومت،  اي در علوم بزرگ و نابغه

                                           
)1(- Genius Men 
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شد و همة جهان به بزرگواري و برتري هايشان جهان دگرگون  به خود ديد كه با تلاش
، نـد ددي هايشـان نمـي   هـا و تجربـه   ز تلاشاي جز استفاده ا ايشان اعتراف كردند و چاره

ــر ســرش ســايه افكنــده و فاقــد آن     همــين غــرب مــدت مديــدي اســت كــه جمــود ب
باشد كه براي رهبري تمدن و جامعة نـوين بشـري و گردانيـدن     هاي نابغه مي شخصيت

كنولوژي از انهدام و تخريب به سوي سازندگي و آبـاداني بـدانها نيـاز    چهرة جهان و ت
است، غرب اكنون از به وجودآوردن مرداني كه بتواننـد نفـس را كنتـرل و شـهوت را     

تا جامعـه از هـرج و مـرج مصـون بمانـد و نيروهـاي بـه جـان هـم افتـاده و            ،مهار كنند
رمانـان و شـجاعت رسـولان و    هاي درگير، يكي شوند، خالي است. او از نقش قه جبهه

انبياء كه بيش از پيش بدان احتياج دارد، تهي اسـت. [علامـه اقبـال لاهـوري] يكـي از      
علماي متخصص در علوم غربي و كسي كه نيم قرن پيش در غرب مقـيم بـود در بـارة    

 فرمايد: تمدن و محيط غرب مي
ن نه نور تمدن غرب درخشان زندگي آن فروزان است، اما در چهار سوي آ«

را انجام داده هدايت و الهام  شود كه وظيفه حضرت موسي  كسي يافت مي
را اخذ كند و به وسيلة يد بيضاء ظلمت را از ميان بردارد، و نه شخصي وجود 

بتها را بشكند و آتش را به گلسـتان تبـديل    دارد كه مانند حضرت ابراهيم 
ضـد عاطفـه و    زنـد و بـر   كند، عقل گستاخ آن بر ثروت عشق شـبيخون مـي  

هايش، تقليد از حد سرشـان   كند، ابرمردان و انقلابي گذاري مي احساس سرمايه
از شيوة مرسـوم و دايـرة    –هايشان  تجاوز كرده، و حتي در ابتكارها و انقلاب

 .)23F1(»شوند محدود خارج نمي

                                           
 مقالهاز صاحب » روائع اقبال« -)1(

 عقل نــاپـروا متاع عشـق را غارتگر است خليل كليم و شعلة او بي جلوة او بي
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هـاي علمـي، فكـري و انقلابـي جـدي و       به راستي اكنون ضرورت دارد كه تـلاش 
جهـت حمايـت از انسـانيت و نيـز بـه       –اي  هاي جسورانه و متهورانه يتمخلصانه و فعال

كه بريتانيا فردي محترم از اين خانواده بوده و تاريخ بـا   –خاطر حمايت از خود غرب 
شكوهي از نيروي اراده و بلند همتي و تيزهوشـي و بلنـدنظري داشـته اسـت، صـورت      

اين تمدن و جامعـة در حـال مـرگ    اي در  هايي كه روح تازه ها و فعاليت بگيرد. تلاش
مانـدن در جهـان را ببخشـد و وجـود و      بدمد، و بـه آنهـا صـلاحيت و شايسـتگي بـاقي     

هاي اين كشورها، مكاتب علمي، مراكـز   شك دانشگاه استمرارشان را توجيه نمايد، بي
تواننـد نقـش بزرگـي در ايـن زمينـه       فكري، مؤلفان، اهل قلم و رهبران فكري آنها مـي 

مورد بحث اين دانشگاه كه اين  »مركز اسلامي«ند، و بنده معتقدم كه طرح داشته باش
اي از اين  جلسه به خاطر آن برگزار شده، در محل و موعد مناسبي قرار گرفته، و حلقه

با وجـود   –اي برفراز راه خواهد بود، اين همان آرزويي بود كه بنده را  زنجيره و نشانه
به اين دانشـگاه كشـانده وادار بـه حضـور در ايـن       –هايم  ضعف و ناتواني و مشغوليت

 مناسبت گرامي كرد.
در پايان از شما به خاطر اين بزرگداشت و اين اطميناني كه نسبت بـه بنـده داشـتيد    

خواهم كـه ايـن مركـز را در اداي ايـن مهـم بـه نحـو         كنم، و از االله تعالي مي تشكر مي
بانـان و كسـاني كـه مقـدمات آن را     احسن توفيق دهد و اميدهاي برگزاركنندگان، ميز

 فراهم كرده اند، نسبت به آن محقق بگرداند.
 واالله ولي التوفيق

                                                                                                     
 رند اين ميخانه را يك لغزش مستانه نيست تابانه نيست در هوايش گرمي يك آه بي

 ».مترجم« -هاي انديشه اقبال لاهوري  به نقل از شگفتي
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